
دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 25 ـ بهار و تابستان 1403

1



2

سـال سیزدهم، شماره 25، بهار و تابستان 1403 
كاشــان  دانشــگاه  امـــتیاز:  صـــاحب 
عـمرانـي پـور علـي  دكتر  مسـئول:  مـدير 
ســردبیر: دكـتر غلامحــسین معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشريات علمي كشور،  وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوري ابلاغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجايي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ايران است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـد: محمد موحدنژاد                                              ويراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
تفرشـــی                                                      فائـــزه  اجرايـــی:  همـــكار  كاشـــان(                          بروجردی هـــا،  )خانـــه 

دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شاپای الكترونیكی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــريــريــه  هــیـــــئت 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
ويـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ريتـــر.  ماركـــوس  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــك  دكتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 
دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماري ـــر غلامحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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تاريخ دريافت: 1403/3/11          تاريخ پذيرش: 1403/6/28

كاشی های زیرلعابی قاجاری در مسجد و امامزاده قلعۀ مورچه خورت*

سحر جهان صفت**
محمدرضا غیاثیان***

چكیده
در قلعۀ خشتی مورچه خورت، مسجد و امامزاده ای وجود دارد كه كاشی كاری ازاره های آن ها در دورۀ حكومت فتحعلی شاه 
اجرا شده است. پس از سیل سال 1335ش، برخی از كاشی های هر دو بنا از بدنه جدا شدند. در جريان تعمیرات سال 
1370ش نیز تقريباً تمام كاشی های امامزاده از جا كنده شده اند. 64 قطعه از آن ها را به طور نامنظم بر ديوارهای ايوان 
چسبانده اند، حدود 250 قطعه را در انبار گذاشته اند، حداقل 130 قطعه را برای تكمیل ازاره های فاقد كاشیِ مسجد به 
آنجا برده  و قطعاً تعدادی از بین رفته اند. اين مقاله براساس مطالعۀ میدانی، به دنبال پاسخ به پرسش هايی چون مضامین 
كاشی ها، ويژگی های سبكی، شناسايی و معرفی بانی و كاشی سازان است. اهمیت اين مقاله نه تنها در انتشار كاشی های 
جداشده از بنای امامزاده بلكه در اين است كه پس از انجام اين پژوهش برخی از آن ها از بین رفتند. يافته ها نشان 
می دهد كه كاشی كاری مسجد و امامزاده در سال 1232ق به سفارش حاجی سلیمان ابن حاجی ابراهیم انجام شده است؛ 
كسی كه شايد بانی كاشی های ايوان قاجاری امامزاده هارون ولايت در اصفهان نیز بوده است. كاشی های مسجد عمل 
استاد ابوالحسن بن استاد مهدی سبّاج و محدود به نقوش گیاهی است. كاشی های امامزاده عمل برادرش حسن علی 
و دربردارندۀ طیف گسترده ای از نقوش گیاهی، انسانی، جانوری و معماری است و آن ها را می توان مصداق واقعی هنر 

عامۀ دوران قاجار دانست. 

كلیدواژه ها: 
كاشی كاری قاجار، كاشی زيرلعابی، مورچه خورت، امامزاده سید علی، مسجدجامع مورچه خورت. 

* اين مقاله برگرفته از پايان نامۀ كارشناسی ارشد نويسندۀ اول با عنوان »كاشی های زيرلعابی قاجاری در مسجد و امامزاده قلعۀ مورچه خورت« به راهنمايی 
نويسندۀ دوم در دانشگاه كاشان است.

** كارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشگاه كاشان.

 mrgh73@yahoo.com،دانشیار، دانشكده معماری و هنر، دانشگاه كاشان، نويسندۀ مسئول ***
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پرسش های پژوهش
1. نقاشی های روی كاشی های مسجدجامع و امامزاده قلعۀ مورچه خورت چه مضامینی دارند؟

2. اين نقاشی ها ازنظر سبكی چه ويژگی هايی دارند و مشابه آن ها را در چه آثار ديگری می توان مشاهده كرد؟
3. با توجه به نامنظم چسبانده شدن برخی از كاشی های مسجدجامع و امامزاده و نیز جدا شدن بسیاری از آن ها 

از بدنه، اين كاشی ها متعلق به كدام ساختمان بوده اند؟ 

مقدمه
مورچه خورت در فاصلۀ 54 كیلومتری شمال  غرب اصفهان قرار دارد. اين روستا در گذشته ای نه چندان دور به عنوان 
منزلگاهی آباد در مسیری پر رفت وآمد شناخته می شده و آثار معماری قابل توجهی نیز دارد. امروزه بیشتر اين آثار از 
بین رفته  يا در حال نابودی اند. در اين میان، قلعۀ خشتی مورچه خورت بزرگ ترين اثر برجای مانده در اين روستاست كه 
تا امروز از ويرانی كامل به دور مانده است. فضای داخلی قلعه همانند يك شهر كوچك دارای تمام بخش های مورد 
نیاز برای زندگی است. در جنوب  غربی اين قلعه، مسجدجامع و امامزاده ای وجود دارد كه تزيینات كاشی كاری آن ها 
در سال 1232ق اجرا شده است. كاشی های مسجد در ازاره های شبستان  جنوبی و شمالی به كار رفته اند و در برخی 
جاها دچار ريختگی و آسیب هستند. در هر دو شبستان كاشی هايی به طور نامنظم بر برخی ازاره ها چسبانده شده اند كه 
يكی از مسئله های اين نوشتار بحث دربارۀ محل اصلی آن هاست. تقريباً تمام كاشی های امامزاده در جريان مرمتی كه 
در سال 1370ش انجام شده است، از بدنۀ بنا جدا شده و فقط سه قاب مربعی از آن ها )درمجموع شامل 64 كاشی( 
به طور نامنظم بر ديوار های ايوان نصب شده اند. حدود 250 كاشی سالم و شكسته نیز در درون تعدادی جعبۀ چوبی و 
گونی به عنوان نخاله های ساختمانی در يكی از حجره های امامزاده نگهداری می شدند. پس از انجام اين تحقیق، به دلیل 
تعمیرات بنا، اين كاشی ها از آنجا به خانۀ يكی از اهالی قلعه و دوباره به اتاقك ديگری در امامزاده منتقل شدند و در 

فرايند اين جابه جايی ها برخی از آن ها شكستند.
اين پژوهش كه بخش عمده ای از آن با مطالعۀ میدانی و در طی پنج مرتبه مراجعۀ نگارندگان به مورچه خورت، 
و تمیزكاری و شست وشوی كاشی ها و دسته بندیِ آن ها انجام شده، در پی پاسخ دادن به سؤالاتی دربارۀ محتوا و 
ويژگی های سبكی نقوش اين كاشی هاست. بديهی است كه چنین پژوهشی از حیث جلب موافقت متولیان برای سرك 

كشیدن در انبارها و بیرون آوردن اشیا و عكاسی از آن ها سختی های خاص خود را داشته است.
امامزاده، كاشی های  بنای مسجد و  تاريخ مورچه خورت و معرفی دو  از بحث مختصر دربارۀ  اين مقاله پس  در 
به  آن ها  امامزاده،  كاشی های  نقوش  گستردۀ  تنوع  به دلیل  شد.  خواهند  معرفی  جداگانه  به طور  مسجد  و  امامزاده 
براساس  سپس  شده اند.  دسته بندی  خوش نويسی  كتیبه های  و  گیاهی  جانوری،  معماری،  مناظر  انسانی،  گروه های 
خوانش متن كتیبه ها به معرفی بانی، پیشه وران و تاريخ گذاری كاشی ها پرداخته و نمونه هايی از سبك های مشابه در 

هنر آن دوران بررسی شده اند. 

1. پیشینۀ پژوهش
معدود پژوهش هايی كه تاكنون دربارۀ مورچه خورت انجام شده، بیشتر متمركز بر تاريخ روستا و يا احیا و مرمت قلعه 
بوده اند و كاشی های مسجد و امامزاده از نظر ها دور مانده و توجه شايسته ای به آن ها نشده است. عباسعلی احمدی 
)1388( در رسالۀ دكتری خود با عنوان فضا و جامعه در شهرك های اقماری اصفهان عصر صفوی: مطالعۀ موردی 
مورچه خورت و قورتان، به بررسی ساختار های اجتماعی و فضای اين دو روستا پرداخته است. بديهی است كه توجه 
او به كاشی كاری ها نبوده و حتی در مقاله ای نیز كه به آرايه های معماری بناهای دشت برخوار پرداخته، كاشی های 
مورچه خورت را هفت رنگ و نه زيرلعابی در نظر گرفته است )احمدی 1398، 82(. مسلم میش مست نهی و محمد 
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مرتضوی )1390( در مقاله ای به بررسی كاشی های زيرلعابی در ايران پرداخته  و با وجود اينكه بناهای زيادی را ذكر 
كرده اند، نامی از مورچه خورت نبرده اند. مجید سیدی ساروی )1389( در پايان نامۀ كارشناسی ارشد خود به امكان سنجی 
احیای ارگ تاريخی مورچه خورت می پردازد و در اشاره ای مختصر به تزيینات كاشی كاری، كاشی های امامزاده را متعلق 
به مسجد دانسته كه از محل اصلی خود جدا شده و در آنجا نصب شده اند. اما در اينجا اين فرضیه رد خواهد شد، چراكه 
اولًا كاشی های دو بنا سبك متفاوتی دارند، ثانیاً كاشی های با نقوش انسانی نمی توانند متعلق به مسجد باشند و ثالثاً 
در كتیبۀ كاشی ها ثبت شده است كه متعلق به امامزاده اند. در پژوهش های پیشین گاهی به اختصار در چند سطر بیان 
شده كه مسجد و امامزادۀ قلعه تزيینات كاشی كاری دارند و در هیچ يك از آن ها اشاره ای به كاشی های موجود در انبار 

امامزاده نشده است. 

2. روستای مورچه خورت
به  و  بوده  مسافران  استراحت  برای  بین راهی  منزلگاه  گذشته  در  جغرافیايی،  موقعیت  به دلیل  مورچه خورت  روستای 
روستا  اين  نام  منابع  بیشتر  در  به طوركلی  می شود.  يافت  روستا  اين  به  بسیاری  اشارات  سفرنامه ها  در  دلیل  همین 
به صورت مورچه خورت نوشته شده است و در چند مورد نیز نام های مشابهی شامل مورچه خرت )ابن رسته 1365، 186(، 
مورچه خورد )سديدالسلطنه 1362، 90؛ مستوفی 1362، 184(، مورچه خوار )گلستانه 2536، 170؛ هدايت، 1311: 14( و 
مورچه خور )اولويه 1371، 111( ثبت شده است. سديدالسلطنه در توضیح علت نام گذاری اين روستا دلیلی افسانه ای بیان 
داشته كه براساس شنیده ها در گذشته سلیمان نبی)ع( به اين آبادی رسیده و از ساكنان طلب آذوقه كرده است، اهالی 
امتناع كرده و پس از آن مورچه ها به دستور سلیمان تمام آذوقۀ روستا را به بیرون برده و در صحرا ريختند )سديدالسلطنه 

 .)90 ،1362
تاريخ دقیقی از سابقۀ زندگی در مورچه خورت قبل از اسلام در دسترس نیست و در متون جغرافیايی اوايل اسلامی 
مانند مسالك و ممالك نیز بیشترين اشاره به منطقۀ برخوار است كه از توابع اصفهان بوده و شامل چندين قريه می شده 
است )ابن خردادبه 1371، 24 و 56(. كهن ترين منبعی كه در آن به مورچه خورت اشاره شده، كتاب الاعلاق النفیسه 
ابن رسته است كه از گیاهی دارويی به نام سَكبیِنَج ياد كرده كه فقط در روستای »مورچه خرت« يافت می شده است 
)ابن رسته 1365، 186(. گزارش حمدالله مستوفی در سدۀ هشتم هجری نشان می دهد كه در دورۀ ايلخانی راه اصلی ری 

به اصفهان از اين روستا گذر می كرده است )مستوفی 1362، 184(. 
در دورۀ صفوی، كاروان های زيادی از مسیر های مختلف به سمت پايتخت اصفهان روانه می شدند و مورچه خورت 
وجود  مبنی بر  تاورنیه  و  شاردن  نوشته های  بود.  متعددی  كاروان های  میزبان  مسیرها،  اصلی ترين  از  يكی  در 
كاروان سراهای متعدد در اين روستا تأيیدی بر اين سخن است )شاردن 1336، ج. 3: 92؛ تاورنیه 1336، 88(. اين 
رونق تا عصر قاجار ادامه داشته و بیشترين اشاره به اين روستا نیز در سفرنامه ها و متون آن دوره يافت می شود. در 
اين متون به دشت ها و كشتزارهای وسیع )موريه 1386، 216(، زراعت پررونق اين منطقه )اصفهانی 1368، 300( و 
قلعۀ خشتی روستا كه محل زندگی مورچه خورتیان بوده اشاره شده است )سديد السلطنه 1362، 89؛ دآلمانی 1378، 

ج. 2: 505(. 
قلعۀ مورچه خورت با مساحتی بالغ بر 33 هزار متر مربع همچون يك شهر دربردارندۀ بناهای مختلفی مانند خانه ها، 
امامزاده، مسجد، بازار و حمام  زنانه و مردانه است و معابر آن ساختاری پیچیده متشكل از كوچه ها و ساباط های  تو در تو 
دارد )تصوير 1(. اين قلعه در سال 1394ش به شمارۀ 33118 ثبت آثار ملی شده است. خانه های اين قلعه دو تا سه طبقه 
دارند و مساحت و تزيینات آن ها با توجه به طبقۀ اجتماعی ساكنان آن متفاوت است. بازار در مركز قلعه قرار گرفته و 
شامل حجره های كوچكی است كه به خانه های مجاور راه دارند. حمام های زنانه و مردانه در جنوب قلعه قرار گرفته اند 

و اجزای آن ها شامل دالان، سربینه، حوض، گرمخانه، تون و مستراح است.
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تصوير 1: عكس هوايی مورچه خورت، امامزاده و برج قلعه در گوشۀ پايین سمت چپ و مسجد در میان تصوير ديده می شود.

3. امامزاده سیدّ علی و مسجدجامع
امامزاده در جنوب قلعه و جنب ورودی اصلی قلعه واقع شده و براساس باور اهالی مدفن يكی از نوادگان موسی بن 
جعفر)ع( است )تصوير 2(. پس از گذر از يك ورودی ساده به حیاطی مستطیلی می رسیم كه به عنوان قبرستان قلعه 
كاربرد داشته است )تصاوير 3 و 4(. در طرفین حیاط چند اتاقك فرعی وجود دارد كه كاربرد هايی چون آشپزخانه، 
اتاق متولی و انبار دارند. به جز دو قاب گچ بری با تزيینات محدودِ هندسی و خوشنويسی، عمده تزيینات اين بنا شامل 
آجركاری، كاشی كاری گنبد مخروطی، صندوق مزار كاشی كاری و سه قاب كاشی كاری است كه بر ديوار  رواق  ورودی 

به صورت نامنظم نصب شده اند. 
سديدالسطنه كه در 23 جمادی الاول 1314ق )زمان سلطنت مظفرالدين شاه( از مورچه خورت ديدن كرده، نوشته كه 
»در قلعه امامزاده ای است مشهور به سیّد علی از اولاد حضرت موسی كاظم)ع(. گنبد و بارگاه آن را حاج سلیمان ساخته 
است و هفت سال قبل رعايا شركت كرده و تعمیر نموده اند« )سديدالسطنه 1362، 89(. با توجه به اين متن و اينكه 
نام حاج سلیمان و تاريخ 1232ق در كتیبۀ كاشی ها ديده می شود )ر.ك: ادامۀ مقاله(، می توان گفت كه اگرچه قدمت 
هستۀ اصلی بنا می تواند قديمی تر از دورۀ قاجار باشد، به نظر می رسد بنای فعلی در سال 1232ق ساخته شده و در سال 

1307ق نیز تعمیر شده باشد.
بر يك سنگ مرمر، نام امامزاده و تاريخ مرمت بنا به  خط نستعلیق چنین ثبت شده است: »)1( بسمه تعالی )2( 
مزار شريف و مطهر حضرت )3( امامزاده علی فرزند موسی بن )4( جعفر)ع( كه در حدود سال )5( 203 هجری قمری 
بدرجه رفیع )6( شهادت نائل آمده اند )7( تاريخ تعمیر مزار سال 1370]ش[ بوده است.« بنابراين براساس اين متن و 
نیز مصاحبه با ريش سفیدان و ساكنان پیشین قلعۀ مورچه خورت معلوم می شود كه در سال 1370ش كاشی های ازاره ها 
را جدا كرده اند. مهم ترين دلیل جدا كردن تمام كاشی ها از بدنۀ بنا، سیل مورچه خورت در اول مرداد سال 1335ش 

)محمدی آئین، جعفری، و كجباف 1402، 105( است كه منجر به ريزش آن ها شده بود. 
مسجدجامع ستون دار قلعه در نزديكی امامزاده و پايین تر از سطح گذر ساخته شده است )تصاوير 5 و 6(. تزيینات 
اين بنا شامل آجركاری، كاشی معقّلی، حجاری و كاشی كاری زيرلعابی است. قدمت اين مسجد با توجه به خصوصیات 
شبستان زمستانی آن كه با شبستان نمونه های صفوی )همچون مسجد حكیم اصفهان( شباهت دارد، احتمالًا به دورۀ 
صفوی برمی گردد اما تاريخ گذاری دقیق آن نیازمند مطالعات معماری است. آنچه با قطعیت می توان گفت اين است كه 
براساس متن كتیبه ها، كاشی های ازاره های شبستان شمالی و جنوبی در تاريخ 1232ق ساخته شده است. پس از ثبت 
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ملی قلعه در سال 1394، اين مسجد در چند نوبت از سوی ادارۀ میراث فرهنگی اصفهان به صورت محدود مرمت شده و 
متأسفانه گزارش مكتوبی برای اين مرمت ها تدوين نشده است.1

تصوير 2: پلان قلعه مورچه خورت )منوچهری 1387، 55(. موقعیت امامزاده با عدد 1 و مسجد با عدد 2 مشخص شده است.

تصوير 3: رواق امامزاده كه در سال 1370ش درهای آهنی بر آن كار گذاشته اند. 
در پشت اين درها قاب های كاشی  نصب شده است.

تصوير 4: نقشۀ امامزاده، محل نصب كاشی ها با رنگ 
قرمز مشخص شده است )پرونده ثبتی اثر 1389، 15(.
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4. كاشی های امامزاده مورچه خورت
كرد:  دسته بندی  می توان  گروه  سه  به  را  امامزاده  كاشی های   ،)1 )تصوير  كاشی كاری شده  مخروطی  گنبد  علاوه بر 
كاشی های صندوق مزار كه نقوش گیاهی ترنج مانند دارند )تصوير 7(، سه قاب كاشی كاری شدۀ نامنظم در ايوان، و 
كاشی هايی كه در درون جعبه ها و گونی هايی در انبار امامزاده گذاشته شده اند. كاشی های گروه دوم و سوم باهم در 

ارتباط اند و از جای اصلی خود در همین بنا جدا شده اند.
تمام اين كاشی ها با اسلوب زيرلعابی نقاشی شده اند. بدنۀ آن ها از جنس خمیر سنگ2 است كه پس از اعمال انگوب 
سفید )پوشاننده ای از قلع( با رنگ هايی محدود شامل آبی فیروزه ای )كه از اكسید مس در شرايط قلیايی به  دست می آيد(، 

آبی لاجوردی )اكسید كبالت( و قهوه ای )اكسید منگنز و آهن( نقاشی و با رنگ مشكی )مغن( دورگیری شده اند.3
كاشی های نصب شده در ايوان امامزاده شامل سه قاب مربعی  از كاشی هايی است به صورت نامنظم در كنار هم 
چسبانده شده اند )تصاوير 8 تا 11(. يك فقره از اين قاب ها شامل 14 كاشی به ابعاد كلی 60×60 سانتی متر است و 
دو فقرۀ ديگر هركدام شامل 25 كاشی به ابعاد كلی 75×75 سانتی مترند. پس از مرمت بنا در سال 1370ش، تمام 
كاشی های ازارۀ بنا برچیده شده و اين تعداد از آن ها را بر ديوار نصب كرده اند. اين كاشی ها دربردارندۀ نقوش انسانی، 
گیاهی، جانوری و معماری هستند. نقوش انسانی شامل دو مرد با دستار، بالاپوش و قبای بلند جلوباز، شال كمر و 
چكمه  است كه درحال اذان گفتن در مأذنه هستند )تصوير 9(. ديگر نقوش قابل توجه در اين كاشی ها، قسمت هايی از 
ساختمان هايی است كه با توجه به نصب نامنظم كاشی ها كامل نیستند. در اين میان، برشی از مقطع دو گنبد ترسیم شده 
كه آويز هايی شبیه به ريسه و چراغدان در درون آن ها ديده می شود )تصوير 9(. در ديگر كاشی ها نقوش متفرقه ای از 
طاووس ها، طوطی ها، نقوش گیاهی و گل و گلدان   های متنوع ديده می شود )تصاوير 10 و 11(. در قاب های ترنج مانند كه 
پس زمینۀ سفیدی دارند نام بانی كاشی ها )»حاجی سلیمان ابن حاجی ابراهیم«(، تاريخ )1232ق( و عبارت وقف امامزاده 

)»مال امامزاده ست علی«( درج شده است.

تصوير 7: كاشی های صندوق مزار امامزاده سیّد علی، مورچه خورت

تصوير 6: پلان مسجدجامع قلعۀ مورچه خورت. محل ازاره های تصوير 5: حیاط مسجدجامع مورچه خورت
كاشی كاری شده با رنگ قرمز مشخص شده است )پرونده ثبتی 

اثر 1389، 24(.
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تصوير 9: قاب كاشی سمت چپ اتاق مقبره، 1232ق، 75×75 سانتی مترتصوير 8: قاب كاشی ها در رواق امامزاده

تصوير 11: قاب كاشی سمت چپ اتاق مقبره، 1232ق، تصوير 10: قاب كاشی سمت راست اتاق مقبره، 75 ×75 سانتی متر
75×75 سانتی متر

در يكی از حجره های حیاط امامزاده كه امروزه كاربری انبار دارد، حدود 250 كاشی سالم و شكسته يافت شد كه 
پس از شست وشو و غبارزدايی مشخص گرديد كه اين كاشی ها همانند كاشی های نصب شده در رواق، به ابعاد 15×15 
سانتی متر بوده و با رنگ   و سبكی مشابه بر زمینۀ سفید نقاشی شده اند )تصوير 12(. در يك دسته بندی كلی، اين نقوش 
را می توان به نقوش انسانی، جانوری، گیاهی، معماری، كتیبه  های خوشنويسی و نقش مايه های تزيینی متفرقه تفكیك 

كرد كه در ادامه بررسی می شوند.
شايد مهم ترين گروه تزيینات اين كاشی ها نقوش انسانی )اعم از مرد و زن( باشد كه علاوه بر اينكه نظیر آن ها در 
ساير بناهای مذهبی دنیای اسلام كمتر يافت می شود، بر ماهیت عامیانۀ اين آثار دلالت دارد. در يكی از كاشی ها نقش 
سه مرد اسلحه به دست مشاهده می شود كه يكی از آن ها ايستاده و ديگر پیكرها به صورت نشسته ترسیم شده اند )تصوير 
13-1(. پوشش پیكرۀ ايستاده كه سبیل انگلیسی دارد، كاملًا با پوشش قشون و سربازان نظامی در دوران فتحعلی شاه 
)حكـ 1212-1250ق/1797-1834م( و محمدشاه قاجار )حكـ 1250-1264ق/1834-1848م( كه تركیبی از پوشش 
فرانسوی-انگلیسی-روسی و مشخص كنندۀ پیاده يا سواره نظام بود، هماهنگ است )مهرمند و خدری زاده 1397، 115-
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116(. اين پوشش شامل سرپوشی شبیه به كلاه شاپو فرانسوی، زانوبند نظامی، شلوار پُرچین جمع شده در ناحیۀ زير زانو 
تا مچ و شال كمر است. دو پیكرۀ ديگر كه كوچك تر از پیكرۀ ايستاده ترسیم شده اند نیز سبیل انگلیسی و اسلحه دارند 
و پوشش آنان به دلیل ترسیم در حالت نشسته واضح نیست، اما به طور كلی لباس آنان ساده تر است. در كاشی شكستۀ 
ديگری بالاتنۀ يك مرد ديده می شود كه شمشیر يا خنجر به دست دارد )تصوير 13-2(. در نمونه ای ديگر، پیكرۀ ساده 
و عروسك سان مردی نشسته بر لبۀ پشت بام در كنار يك گنبد مشاهده می شود )تصوير 13-3(. بسیاری از پیكر های 
انسانی در اين كاشی ها به صورت ايستاده با پوشش  های مرسوم قاجاری ترسیم شده اند و درحال انجام فعالیت خاصی 
نیستند )تصاوير 13-4 و 13-5(. يكی از عجیب ترين اين نقوش كه تناسب چندانی با بنای مذهبی ندارند، تصوير يك 
زوج جوان با چهره های تمام رخ است. مرد با كلاه قاجاری و زن با موهای پرپشت و بلند و گردن بند در كنار ظرفی پُر از 

انار ترسیم شده اند و بالاتر از آنان يك طوطیِ بزرگ بر شاخه گُلی نشسته است )تصوير 6-13(.

تصوير 13: نقوش انسانی

در يكی از كاشی ها پیكرۀ يك مرد ترسیم شده كه دست راستش را به كمر گرفته و در دست چپ چیزی را نگه 
داشته و كودكی نیز قبای او را گرفته است )تصوير 14-1(. ترسیم خام دستانه و شتاب زدۀ نقوش سبب شده است تا برخی 

تصوير 12: بیرون آوردن كاشی های محفوظ در يكی از حجره های امامزاده و شست وشو و دسته بندی آن ها
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از انسان ها چهره ای غیرانسانی و پرنده مانند پیدا كنند )تصوير 14-2(. در میان كاشی ها نقش دو پیكر مردانه مشاهده 
می شود كه چیزی شبیه به دستمال يا سه برگِ متصل به هم در دست دارند )تصاوير 14-3 و 14-4(. همانند كاشی های 
نصب شده در ايوان امامزاده، در اين كاشی ها نیز مردان مؤذّن ديده می شوند )تصاوير 14-5 و 14-6(. نكتۀ جالب توجه 
اين است كه معمولًا انسان ها كوچك تر از پرندگان ترسیم شده اند. البته همیشه هم پیكره های انسانی كوچك اندازه 
نیستند و نمونه ای استثنايی، يك مرد است كه فقط بخش میانی پیكرش روی يك كاشی جا شده و بی شباهت به 
پیكرنگاری درباری قاجار نیست )تصوير 14-7(. يكی ديگر از نمونه های خاص، پیكره ای با لباس پشمین و كفش 

ساق كوتاه است كه ابزاری در دست دارد )تصوير 8-14(.

تصوير 14: نقوش انسانی

نقوش معماری در اين كاشی ها شامل بناهای مذهبی با گنبد و مأذنه است. تمامی مأذنه ها با نمای آجری و رنگ 
فیروزه ای نقاشی شده اند )تصوير 15(. از ديگر نقوشی كه طرح آن با چیدمان كاشی های شكسته در كنار يكديگر كامل 
شد، گنبد های پیازی شكل است كه ازنظر تركیب رنگی با مأذنه ها مشابه اند. نكتۀ قابل توجه در اين گنبدها نمايش 
هم زمان درون آن هاست، به صورتی كه تزيینات ريسه يا چراغدان در فضای درونی آن ها مشاهده می شود؛ گويی اين 
گنبدها از وسط برش خورده و نقاشی شده اند )تصوير 16(. از ديگر نمونه های قابل توجه، عمار ت های كلاه فرنگی 

كوچكی است كه در ابعاد بسیار كوچك در دوردست های تصوير ترسیم شده اند )تصوير 17(.

 
تصوير 15: مأذنه ها



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 25 ـ بهار و تابستان 1403

154

نقوش جانوری در اين كاشی ها شامل بز، غزال، شیر، طاووس، طوطی و كبوترند. معمولًا چهارپايان با تقارن نسبی بر 
روی خط حاشیه و در دو طرف يك درخت قرار گرفته اند )تصوير 18-1(. بیشتر آن ها به صورت نیم رخ با گردنی به سمت 
پايین و به حالت چريدن ترسیم شده اند )تصاوير 18-3 و 18-4(. رنگ بدن تمامی آن ها آبی لاجوردی و قهوه ای و 
با دور گیری سیاه است. بر دو كاشیِ شكسته، تصوير شیر هايی به رنگ قهوه ای و آبی يافت می شود كه نسبت به ديگر 
حیوانات بزرگ تر بوده و يكی از آن ها سبیل انسانی دارد )تصوير 19(. موهای بدن شیرها با هاشورهای كوتاه سیاه رنگ 
در اطراف خطوط محیطی بدن آن ها نمايانده  شده است. در يكی ديگر از كاشی ها نقش منحصربه فرد يك ديو با صورت 

دايره ای و دو شاخ هلالی بلند و تیز ديده می شود )تصوير 20(.

 
تصوير 18: نقوش جانوری

تصوير 17: نقوش كلاه فرنگیتصوير 16: گنبدهای پیازی شكل
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در میان نقوش جانوری، طاووس ها بزرگ تر از بقیه و با تزيینات بیشتری در بال، دم، گردن و تاج به تصوير كشیده 
شده اند. تزيین بال هر طاووس منحصر به فرد است )تصوير 21(. معمولًا طاووس ها در طرفین يك درخت يا گل بوته و 
در دو نمونه، در دو طرف پیكره  های انسانی كشیده شده اند. طوطی ها در ابعادی كوچك تر از طاووس ها در میان گل ها 
ترسیم شده  اند. دُم آن ها با هاشور های سیاه و بال و گردن آن ها با تزيینات فلس مانند و هاشورهای سیاه نشان داده شده 
است )تصوير 22(. كبوترها بیشتر نقش پركنندۀ فضا دارند و در حالت های پرواز، بر روی گیاهان يا در میان درختان 
)تصوير 23-1 تا 23-7(، به طور متقارن بر سقف بناها )تصوير 23-8( و يا در دو سوی يك گل بوته ديده می شوند كه 

تداعی كنندۀ نقش مايۀ درخت زندگی است )تصوير 9-23(.

تصوير 20: نقش ديوتصوير 19: دو كاشی با نقش شیر

تصوير 21: طاووس ها
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گل  )تصوير 2-24(،  هفت پر  و  پنج  گل های  )تصوير 1-24(،  شاه عباسی  گل های  گیاهی،  نقوش  انواع  از  يكی 
پرطاووسی )تصوير 24-3( و بوته ای از گل های مختلف )تصوير 24-4( است. صندوق مزار امامزاده نیز با كاشی های 
گل دار مشابه تصوير 24-4 پوشانده شده است. پنج نمونه درخت بدين شرح ديده می شوند: سروهای تزيینی گل دار به 
رنگ لاجوردی )تصاوير 25-1 تا 25-3(؛ سروهايی ساده تر به رنگ سفید و فیروزه ای كه درون آن ها با نقش مايه های 
تزيینیِ تكرارشونده پوشانده شده )تصاوير 25-5 و 25-6(؛ كاج هايی به رنگ لاجوردی با شاخه های تیز و خاردار )تصوير 
25-4( و درختانی چنارمانند )تصاوير 25-7 و 25-8(. تعدادی از كاشی ها نیز حاشیه ای حدوداً 10 سانتی متری از نقش 
تكرارشوندۀ يك گل و برگ كنگری دارند و در دو نمونه از آن ها نقش مايۀ خورشید با چهرۀ انسانی در زير حاشیه ديده 

می شود )تصوير 26(.

 
تصوير 24: نقوش گیاهی

تصوير 23: كبوترهاتصوير 22: طوطی ها
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تصوير 25: انواع درختان

تصوير 26: خورشید

 در میان كاشی های انبار، هفت كاشی شكسته با كتیبه های نستعلیقِ سیاه رنگ بر زمینۀ سفید نیز يافت شد. با توجه 
به نوع قلم و تفاوت تزيینات حاشیه های آن ها شايد بتوان گفت توسط دو هنرمند متفاوت انجام شده و متعلق به جاهای 
مختلفی از بنا هستند. به دلیل شكستگی های زياد و تعداد كم كاشی ها، خوانش و دريافت مضمون اين كاشی ها میسّر 
نبوده و با توجه به كلمات محدودی كه قابل تشخیص  اند )مانند: كشته ...، ...ـفحه ايران چو ...، كین جهان، خاكی بريزند 
بر سـ]ـر[، كه برپا كرد( می توان احتمال داد كه اين كاشی ها مضمونی ملی يا مذهبی را روايت می كرده اند )تصوير 27(.

تصوير 27: كتیبه های نستعلیق
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5. كاشی های مسجدجامع مورچه خورت
كاشی های مسجدجامع در ازاره های شبستان شمالی و جنوبی )تصاوير 28 و 29( آن نصب شده اند و كاشی های شبستان 
شمالی به دلیل قرارگیری در فضای آزاد، دچار شكستگی و آسیب های فراوانی شده اند. اين كاشی ها نقوش گیاهی گل و 

گلدان بر پس زمینۀ لاجوردی دارند و اندازۀ آن ها همانند كاشی های امامزاده حدود 15×15 سانتی متر است. 
بخش عمده ای از شبستان تابستانی مسجد، ازاره های كاشی كاری با نقوش گل و گلدان در متن و حاشیه های گل دار 
دارد )تصوير 30(. پس زمینۀ اين كاشی ها به رنگ لاجورد و گل ها به رنگ های قهوه ای و فیروزه ای و دورگیری سیاه اند. 
در ازاره هايی كه طول بیشتری دارند، يك ترنج میانی دربردارندۀ نام بانی و تاريخ ديده می شود. درحالی كه ازاره های 
شمالی همین شبستان فاقد تزيینات كاشی است، در ازاره های شمال  شرقی كاشی هايی به صورت نامنظم در كنار يكديگر 
نصب شده اند )تصوير 31(. اين كاشی ها همانند كاشی های امامزاده پس زمینۀ سفید و نه لاجورد دارند و از نظر سبك و 

نوع نقوش نیز يادآور كاشی های امامزاده هستند.

تصوير 30: كاشی های شبستان شمالی مسجدجامع مورچه خورت

تصوير 28: ازاره  های شبستان شمالی مسجدجامع 
مورچه خورت

تصوير 29: ازاره  های شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه خورت
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تصوير 31: كاشی های نامنظم در ازارۀ شبستان شمالی مسجدجامع مورچه خورت

كاشی های ازاره های شبستان جنوبی از نقوش گیاهی متنوع تری در مقايسه با كاشی های شبستان شمالی برخوردارند 
)تصوير 32(. كاشی های اين شبستان در گذشته دچار ريزش شده اند و تقريباً در تمامی قاب ها حداقل دو يا سه كاشی كه 
متعلق به مجموعه كاشی های آن قاب نیستند، ديده می شود. ديوار های طرفین محراب سنگی اين شبستان فاقد ازارۀ 

كاشی هستند و فقط بر دو ازاره  در سمت چپ محراب، كاشی هايی نامنظم مشاهده می شود )تصوير 33(. 
با توجه به رنگ زمینه و شباهت سبك طراحی برخی از كاشی های اين ازاره با كاشی های امامزاده، گمان می رود 
تعداد قابل توجهی از كاشی های اين ازاره متعلق به بنای امامزاده باشند. در برخی از كاشی های نصب شده در اين ازاره ها، 
نقوش جالب توجهی از پیكر های انسانی عجايب نگارانه مشاهده می شود )تصوير 34(. نمونۀ مشابه با اين پیكرها در 
كاشی های انبار امامزاده يافت می شود )تصوير 13-3(. اين پیكرها كه اندازه ای كوچك و ظاهری گروتسك دارند، 
به صورت دو يا سه تايی بر روی چیزی شبیه قايق نشسته اند و در میان يا پشت آن ها ساقۀ يك گیاه مشاهده می شود. 
به دلیل ممنوعیت شرعیِ ترسیم نقوش انسانی بر مسجد ـ آن هم در نزديكی محراب ـ صورت اين پیكرهای انسانی را 
خراشیده اند. وجود تصاوير انسانی و خراشیدن آن ها دلیل قانع كننده ای است كه بپذيريم اين كاشی ها در اصل متعلق به 
امامزاده بوده اند. به عبارت ديگر، تنها همین دو بنا در قلعه كاشی كاری داشته اند. پس از برچیدن كاشی های امامزاده در 

سال 1370ش، حداقل 130 قطعه از آن كاشی ها را به مسجد آورده و بر ديوارهای فاقد كاشی چسبانده اند. 
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تصوير 32: كاشی های ازاره های شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه خورت

 تصوير 33: كاشی های نامنظم در شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه خورت
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6. كتیبۀ كاشی ها، بانی و پیشه وران
در مجموعِ كاشی های امامزاده و مسجد سه نوع كتیبۀ نوشتاری وجود دارد كه يكی از آن ها به معرفی بانی و دو كتیبۀ 
ديگر به معرفی پیشه وران اختصاص يافته است. كتیبه  هايی كه واقف را معرفی می كند در مركز قاب های كاشی كاری 
مشاهده می شود )تصوير 35(. بانی تمامی اين كاشی ها شخصی به نام »حاجی سلیمان بن حاجی ابراهیم« است كه نام 
او در هر دو شبستان مسجد، كاشی های نصب شده در ايوان امامزاده و كاشی های انبار امامزاده يافت می شود. در تمام اين 
كتیبه ها، همواره در زير اسم او تاريخ 1232 آمده است به جز يكی از قاب های شبستان جنوبی مسجد كه تاريخ 1233 دارد 
)تصوير 35-2( و نیز يكی از كاشی های نصب شده در ايوان امامزاده كه دربردارندۀ تاريخ 1332 است )تصوير 35-1(. با 
توجه به اغلاط املايی فراوان در كتیبه ها كه در ادامه بحث خواهد شد، به راحتی می توان پذيرفت كه تاريخ 1332 همان 
تاريخ 1232 است كه به اشتباه درج شده است؛ چراكه اختلاف زمانی صدساله برای كاشی هايی با يك سبك و يك بانی 
منطقی نیست. اما تاريخ 1233 به دلیل اختلاف يك ساله با 1232 هم می تواند صحیح و هم ناصحیح باشد؛ چون می شود 

احتمالی را در نظر گرفت كه اجرای كاشی ها تا سال بعد ادامه داشته است.

تصوير 35: كتیبه های معرفی بانی مسجد و امامزاده مورچه خورت

كتیبه های بعدی بر كاشی های شبستان جنوبی مسجد و كاشی های انبار امامزاده يافت شدند كه در آن ها اطلاعاتی 
از هنرمندان نوشته شده است. متن كتیبه  هايی كه در شبستان جنوبی مسجد، نام هنرمند را در گوشۀ پايین نام بانی با 

اندازه ای كوچك تر آورده چنین است )تصوير 36(:

تصوير 34: پیكره های انسانی بر كاشی های شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه خورت
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»)1( هرك خاند دعا تمع دارد ]هركه خواند دعا طمع دارم[ )2( رنك من بنده گنه كرم ]زانكه من بندۀ گنه كارم[ )3( 
عمل استاد ابوالحسن كرمانی )4( ولد استاد مهدی سباج«

اين بیت شعر كه با اغلاط املايی نوشته شده، از نمونه يادداشت هايی است كه كاتبان نسخ خطی نیز در پايان كار 
خود محض طلب آمرزش از خوانندگان می نوشتند )افشار 1353، 17(. پسوند نسبت هنرمند نشان می دهد كه او اصالت 
كرمانی داشته است. اينكه يك كاشی ساز كرمانی در آنجا كار كرده باشد چندان جای تعجب ندارد، چراكه بیست سال 
قبل از آن تاريخ، يعنی در 1212ق، كاشی كاری مسجد تبريزی ها در بازار كاشان را »استاد اسمعیل كاشی پز كرمانی« 
انجام داده است. پدر ابوالحسن، سبّاج بوده است و اين شغل برای ما تازگی دارد.4 دهخدا در توضیح واژۀ سبّاج نوشته 
است: »اسم فاعل از ريشۀ سبج: آن سنگی باشد سیاه و نرم كه از آن نگین انگشتری و چیز های ديگر سازند و آن را به 
فارسی شبه و شبق گويند« و در توضیح شبه بیان داشته كه »شبه سنگی ست سیاه و براق كه هركس با خود داشته باشد 
از چشم زخم ايمن گردد« )دهخدا 1377، ذيل واژه(. از اين توضیحات معلوم می شود كه سبّاج در حقیقت نگین سازی و 
جواهرسازی بوده است. اين جالب است كه برخلاف بقیۀ كارگاه های سفالگری، احتمالًا كاشی سازی شغل موروثی اين 

خاندان نبوده است.

تصوير 36: كتیبۀ معرفی هنرمند كاشی ها، شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه خورت

در میان كاشی های انبار امامزاده يك كاشی با نقش انسانی يافت شد كه دربردارندۀ نام هنرمند ديگری است )تصوير 
37(. رقم اين هنرمند كه ناخواناتر از ابوالحسن است و نشان می دهد سواد كمتری دارد، چنین خوانده می شود: »عمل 
استاد حسن علی ولد استاد مهدی سباج.« از اينجا معلوم می شود كه او برادر ابوالحسن بوده و اين دو برادر در ساخت و 
نقاشی كاشی های اين دو بنا دست داشته اند. می توان اين فرضیه را مطرح نمود كه به احتمال زياد، حسن علی نقاشی های 
روی كاشی های امامزاده را با طیف وسیعی از نقوش انسانی، جانوری، معماری و گیاهی و با مضامین هنر عامه انجام داده 
و برادرش ابوالحسن كاشی های مسجد را با نقوش گیاهی تزيین كرده است. مسلماً كاشی شكسته های با كتیبۀ نستعلیق 

در انبار امامزاده توسط شخص يا اشخاصی غیر از اين برادرانِ كم سواد خوشنويسی شده اند )تصوير 27(.

تصوير 37: كتیبۀ رقم استاد حسن علی، محفوظ در انبار امامزاده مورچه خورت
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7. سبک های مشابه در سایر بناها و آثار هنری
با توجه به اينكه تمام كاشی های امامزاده از محل اصلی خود كنده شده اند، تصور دقیقی از فضای نقاشی های آن 
نمی توان داشت. ازآنجاكه بسیاری از آن ها شكسته شده اند، تلاش های ما در جهت بازسازی رايانه ای عكس ها نیز 
بی نتیجه ماند. در جست وجوهای صورت گرفته برای دستیابی به سبك  و نقوش مشابه در هنر قاجار، يك بشقاب زيرلعابی 
آبی و سفید با نقوش مشابه در موزۀ آقاخان يافت شد )تصوير 38(. در اين بشقاب مجموعه ای از سازه ها با چهار گنبد 
پیازی شكل و دو مأذنۀ غیرمتقارن و بسیار مرتفع در اندازه ها و اشكال مختلف ترسیم شده است. در اينجا نیز همانند 
نقاشی های امامزاده مورچه خورت برش مقطع گنبدها و مأذنه ها ديده می شود. در سمت چپ، يك منبر به چشم می خورد 
و بر گريو دو گنبد، احتمالًا كتیبه هايی ناخوانا وجود دارد. فضاهای خالی پس زمینه و نیز حاشیۀ لبۀ بشقاب با نقوش گیاهی 
شامل درختچه ها و گل بوته ها پُر شده است. در يكی از تَرك های بالايی حاشیه نیز نقوش مشابهی از منبر و گنبدها 
تكرار شده است. بخش های مختلف بزرگ ترين ساختمان كه در پايین تصوير جای دارد قاب بندی شده و در هركدام از 
قاب بندی ها اشیايی مانند قنديل ها و گلدان ها ترسیم شده است. مهم ترين اشیائی كه در اين قاب ها ديده می شود يك 
 .)Farhad & Bağcı 2009, 146( يا يكی از امامان مرتبط است )جفت نعلین است كه معمولًا به حضرت محمد)ص
تنها نقش مايه ای كه در اين بشقاب بر شیعی بدون آن دلالت دارد، شمشیر دولبه يا ذوالفقار به عنوان نماد امام علی)ع( 
است. مجموع اين نمادها اهمیت مذهبی متمايزی به اثر داده اند كه يادآور تصاوير موجود در كتابچه های زيارتی مانند 

فتوح الحرمین است كه در دورۀ صفوی مصوّر می شدند.

تصوير 38: بشقاب زير لعابی، اواخر سدۀ دوازدهم هجری، قطر: 42 سانتی متر، موزۀ آقاخان )شماره دسترسی: 00589(، 
(Farhad & Bağcı 2009, no. 35) تورنتو

نمونه های مشابه با كاشی های مسجد و امامزاده قلعۀ مورچه خورت در بناهای عصر فتحعلی شاه در ديگر شهرهای 
مركزی ايران يافت می شود كه از آن جمله می توان به مسجد تبريزی ها در بازار كاشان، سردر آب انبار خان و حمام خان 
كاشان، حسینیۀ پنجاهه و چهل دختران نائین و غیره اشاره كرد )ر.ك: میش مست نهی و مرتضوی 1390، 41ـ43(؛ اما 
يكی از مهم ترين اين بناها، امامزاده هارون ولايت اصفهان است كه در سدۀ دهم هجری بنا شده و در عهد فتحعلی شاه 
يك رواق با ازاره های كاشی كاری و تزيینات ديگری چون نقاشی روی گچ بدان افزوده شده است. تزيینات گیاهی بخش 
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عمده ای از كاشی های رواق اين بنا به كاشی های قبر صندوقی امامزاده مورچه خورت شباهت دارد )تصوير 7(. يكی از 
كاشی های امامزاده هارون ولايت كه نقش يك پرنده دارد، حاوی رقم »عمل عبدل« است. نكتۀ جالب توجه اينكه 
در سه كاشی  از بنای هارون ولايت، كتیبۀ »بانی حاجی سلیمان« ديده می شود )تصوير 39(. با توجه به يكسان بودن 
نقوش اين كاشی ها با كاشی های مسجد و امامزاده مورچه خورت و هم عصر بودن آن ها، آيا می شود گفت كه بانی اين 
بناها يك نفر يعنی »حاجی سلیمان ابن حاجی ابراهیم« بوده است؟ پاسخ بدين سؤال نیازمند بررسی های بیشتر است.

تصوير 39: كاشی های ايوان امامزاده هارون ولايت، اصفهان، ابعاد هر كاشی: 15×15 سانتی متر
نتیجه  

در دوران فتحعلی شاه كه خود نیز اهتمام ويژه ای در ساخت و تعمیر مساجد و بقاع متبركه داشت، اهالی مورچه خورت كه 
ساكنان منزلگاه بین راهیِ پررفت وآمد بودند، به تعمیر و تزيین بناهای مذهبی خود همت گماشتند. در اين مقاله كاشی های 
زيرلعابی از آن دوران معرفی شدند. نقوش اين كاشی ها شامل پیكر های انسانی، حیوانات، پرندگان، ساختمان هايی با 
مأذنه و گنبد، نقوش گیاهی، كتیبه های نوشتاری است كه با رنگ های محدود لاجوردی، فیروزه ای و قهوه ای نقاشی 
و با سیاه دورگیری شده اند. برخلاف كاشی كاری بیشتر بناهای مهم شهرهای آن دوره كه با تكنیك هفت رنگ و با 
رنگ های غالب زرد، قرمز، صورتی و آبی بودند، كاشی های چنین بنايی كه در يك روستا واقع بوده با تكنیك زيرلعابی 
كه ساده تر و ارزان تر بود، تولید شده است. طبیعی است كه طیف رنگی آن ها محدودتر و تأثیرات فرنگی سازی نیز محدود 
به ترسیم چند عمارت كلاه فرنگی باشد. موضوعات اين نقاشی های ناشیانه ـ به خصوص در بنای امامزاده ـ برخاسته از 

خیال هنرمند است و به معنای واقعی می توان آن ها را مصداق هنر عامه دانست. 
براساس كتیبه ها بايد گفت كه كاشی كاری هر دو بنای مسجد و امامزاده در سال 1232ق به سفارش حاجی سلیمان 
ابن حاجی ابراهیم انجام شده است؛ كسی كه شايد بانی كاشی های ايوان قاجاری امامزاده هارون ولايت در اصفهان نیز 
بوده است. كاشی های مسجد و امامزاده به ترتیب عمل ابوالحسن ولد استاد مهدی سبّاج و برادرش حسن علی است. پس 
از وقوع سیل در دورۀ پهلوی اول و آسیب ديدن قلعه ـ به ويژه محلۀ درب مسجد كه مسجد و امامزاده در آن واقع شده اند 
ـ تعداد زيادی از كاشی ها از جای خود كنده شدند. در سال 1370ش تمام كاشی های باقی مانده در امامزاده را به منظور 
نوسازی از ديوارها جدا كرده اند. گروهی از آن ها را به مسجد برده اند تا ديوارهای فاقد كاشی را با آن ها بپوشانند، بخشی 
را به طور تفننی در سه قاب مربعی در ايوان امامزاده چسبانده اند، گروهی را در داخل گونی ها و جعبه هايی جای داده و 
در اتاقكی نهاده اند و مسلماً گروهی نیز شكسته شده و از بین رفته اند. انتقال كاشی ها به مسجد بدون برنامه ريزی قبلی 
بوده است، چراكه به رغم وجود كاشی های با نقوش گیاهی در انبار امامزاده، كاشی های با تصاوير انسانی را هم به آنجا 

برده  و ناچار شده اند صورت های پیكرها را بخراشند. 
متأسفانه پس از عكاسی از كاشی های امامزاده، برخی از آن ها از بین رفتند. در سال 1402ش، كاشی ها را به دلیل 
تعمیرات بنا به خانۀ يكی از اهالی برده  و دوباره به امامزاده منتقل نموده اند. متوجه شديم كه در اين جابه جايی ها برخی 
از آن ها شكسته شده اند. بنابراين ضرورت توجه بیشتر به چنین بناهايی و پروژه ای برای نصب دوبارۀ آن كاشی ها به بنا 

به شدت احساس می شود.
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The mosque and Imamzada of Murcha-Khurt castle were tiled during the reign of 
Fath‘Ali Shah. After the flood of 1956, some of the tiles of both buildings were 
destroyed. During the repairs in 1991, almost all the tiles of Imamzada were removed. 
Sixty-four pieces of them were installed irregularly on the walls of the iwan, about 250 
pieces were kept in storage, and at least 130 pieces were transported to the mosque for 
completion of the walls. Their tiles fell, and some were destroyed. Based on the field 
study, this article tries to answer questions such as the tiles’ themes, stylistic features, 
and identification of patron and tile makers. The importance of this article is not only 
in the publication of Imamzada tiles for the first time but also in the fact that some of 
them were destroyed after the completion of this research. The findings reveal that the 
tiling of the mosque and Imamzada was done in 1232 AH by the patronage of Haji 
Sulayman ibn Haji Ibrahim, who may have been the patron of the tiles of the Qajar 
iwan of Imamzada Harun Vilayat in Isfahan.  Abulhasan ibn Ustad Mahdi Sabbaj 
made the mosque tiles, and their painting subject is limited to vegetal and floral motifs. 
The Imamzada tiles are the work of his brother Hassan ‘Ali and contain a wide range 
of vegetal, human, animal, and architectural motifs. They can be considered as a real 
example of popular art.

Keywords: Qajar tiles, Underglazed Tile, Murcha-Khurt, Imamzada Sayyid ‘Ali, 
Jami‘ Mosque of Murcha-Khurt. 




